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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ترک حج از گناهان کبیره است یا خیر؟ در جلسه گذشته بیان شد که بین مسئله ترک اصل حج و ترک
فوریت حج فرق وجود دارد. ممن است کس ترک اصل حج را از گناهان کبیره بداند، اما مخالفت با فوریتش را از گناهان

کبیره ندارد همانگونه که مرحوم خوئ در کتاب «المعتمد» این دیدگاه را برگزیده است.[1]

دیدگاه فقیهان درباره ترک فوریت حج

محقق حل(قدس سره) در شرائع، ترک فوریت حج را از گناهان کبیره دانسته و مفرماید: «التأخیر مع الشرائط کبیرةٌ
موبقةٌ»[2]؛ اگر کس حج را با وجود شرایط، تأخیر انداخت (یعن امسال همه شرایط استطاعت جمع بود، اما با این حال تأخیر
انداخت)، این تأخیر او، «کبیرةٌ موبقةٌ». صاحب جواهر(قدس سره) نیز مگوید غیر واحدی از فقها هم همین را قائلند که اگر

کس با فوریت حج مخالفت کرد، خود این معصیت کبیره است.[3]

در آینده در بحث ادله فوریت حج، این مسئله را بررس مکنیم که اگر کس مخالفت با فوریت را، ملاک برای کبیره بودن در
اینجا قرار دهد، به طریق اول ترک الحج را باید کبیره بداند، اما به نظر ما، دلیل نداریم بر اینه مجرد تأخیر و مخالفت با

فوریت، کبیره است. مرحوم خوئ نیز همین نظر را دارد و (بعد از نقل کلام محقق حل(قدس سره)) مفرماید: «لن استفادته
من النصوص مشلةٌ فإن المستفاد منها أن ترک الحج کلیةً کبیرةٌ مهلة»؛ اگر انسان بالل (یعن از اول که استطاعت پیدا

کرد، تا آخر استطاعت و یا تا آخر عمر) حج را ترک کند، معصیت کبیره انجام داده است.

نظیر این بحث، در جلسه گذشته گفته شد که این روایت که مگوید: «من ترک الصلاة متعمداً، برئ من ذمة اله و ذمة رسوله»،
یعن در تمام عمر نماز را عمداً ترک کند. معنای اینه ترک الحج از گناهان کبیره است یعن کس که اساساً و بالل بخواهد
حج را ترک کند وگرنه اگر کس امسال عمداً حج را ترک کرد، اگرچه با فوریت مخالفت کرده و معصیت کرده، اما به خاطر

ترکش نمشود گفت کبیره را انجام داده است.

محقق خوی(قدس سره) مفرماید: «و اما تأخیر الحج و ترک المبادرة الیه و إن کان حراماً»؛ اگر انسان تأخیر بیندازد و
مبادرت نند گناه انجام داده، «الا انه لم یثبت کونه کبیرةً»؛ به عنوان گناه کبیره نیست.

بنابراین، وقت مخواهیم ترک الحج را موضوع برای کبیره بودن قرار دهیم، مراد کس است که از زمان که مستطیع شده تا
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آخر عمرش حج را ترک کند وگرنه کس امسال حج را ترک کرد، کبیره نمشود یا در باب صلاة، «من ترک الصلاة متعمداً»،
یعن کس که از روی تعمد، تا آخر عمر نماز را ترک کند، چنین شخص «برئ من ذمة اله و ذمة رسوله»، نمشود گفت اگر

کس امروز بین ظهر و مغرب، نماز ظهر و عصر را عمداً ترک کرد، هم گناه کبیره است و هم «برئ من ذمة اله و رسوله».

این مسأله مورد ابتلا هم مباشد، به عنوان نمونه؛ در ی خانوادهای ممن است متدین هم باشند، ی جوان است که تازه به
بلوغ رسیده، نماز ظهر و عصرش را عمداً ترک مکند، بوئیم تو امروز گناه کبیره انجام دادی، نماز مغرب و عشاء را عمدا
شود کبیره، ولکند، این گناه کبیره انجام داده؟! خیر، اما اگر همین بخواهد مصداق اصرار بر صغیره شود، باز مترک م
خود این عنوان «ترک الصلاة متعمداً»، شامل ترک در ی مقطع خاص نمشود، در ترک الحج نیز همینطور است. اگر در

ترک الحج، دلیل بر فوریت هم نداشتیم، نمتوانیم بوئیم اگر کس سال اول و سال دوم ترک کرد، این گناه کبیره انجام داده،
این عنوان کبیره را ندارد.

ت حجدرباره مخالفت با فوری (هقدس سر)دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر(قدس سره) در بحث مخالفت با فوریت، وقت عبارت محقق حل(قدس سره) در شرائع را مآورد (که محقق
فرمود اگر کس در سال که مستطیع است، عمداً تا سال آینده تأخیر انداخت، این گناه کبیره انجام داده)، مفرماید: «کما
صرح به غیر واحدٍ»، یعن محقق در این فتوا متفرع نیست و غیر واحدی از فقها همین نظر را دارند، «و إن حج بعد ذل»؛

اگرچه سال اول تأخیر انداخت و سال دوم رفت، همان تأخیر گناه کبیره است.

فرماید ما به چه ملاکنظر اهل الشرع»، م ف ونه کذلآورد؛ دلیل اول: «لدر ادامه دو دلیل م (هقدس سر)صاحب جواهر
مگوییم کبیره است؟ همان ملاک که مرحوم سید یزدی در عروة الوثق بیان کرد و فرمود: «أو کان عظیماً عند اهل الشرع»؛

کبیره آن گناه است که «عند اهل الشرع» عظیم است یعن نزد متشرعه، اگر کس استطاعت دارد و حج انجام ندهد، متشرعه
این را گناه بزرگ مداند.

به نظر ما، این دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) (که ضابطه کبیره این است که ی چیزی در نظر اهل شرع عظیم باشد) را،
مبناء قبول نداریم و گفتیم برای کبیره بودن؛ یا باید شارع وعید داده باشد و یا باید در روایات نص بر کبیره بودنش باشد.

دلیل دوم: ایشان در دلیل دوم، به روایت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام) اشاره مکند. در این روایت وارد شده که
ی از گناهان کبیره، استخفاف به حج است. ما روایت فضل بن شاذان و مسئله استخفاف را نیز مورد بحث قرار داده و گفتیم
رابطه بین ترک و استخفاف، عام و خاص من وجه است، نمشود بوئیم این روایت که دلالت بر اینه استخفاف کبیره است،

از آن استفاده کنیم مطلق ترک، کبیره است.

دلیل سوم: ایشان مفرماید: «مضافاً إل ما قیل من أنّه قد یصادف الترک اصلا الذی لا اشال ف أنه کبیرة»؛ اگر کس با
فوریت مخالفت کرد (و امسال حج را انجام نداد و گفت سال بعد، سال بعد هم انجام نداد و گفت سال سوم)، این مصادف با

اصل ترک حج مشود و «لا اشال ف أنه کبیرةٌ».

ایشان مفرماید: «أما الترک اصلا فونه من البائر مفروق منه بل یمن دعوی کونه ضروریا»[4]، مطلب دیری که از این کلام
صاحب جواهر(قدس سره) (درباره کبیره بودن ترک الحج در تمام عمر) استفاده مشود و از اجماع بالاتر است آنه؛ در میان

امامیه یا در میان مسلمین، «ترک الحج ف جمیع العمر» مسلماً از گناهان کبیره است، اصلا ضروری است و دیر نیاز به دلیل
ندارد.



در گذشته، بحث انار وجوب حج را مفصل مطرح کردیم (که اگر کس وجوب حج را انار کرد، آیا این عنوان کافر را دارد یا
خیر؟)، در ادامه سراغ این مطلب آمدیم که اگر کس حج را ترک کند، ترک الحج ف جمیع العمر از ضروریات است؟ طبق این

تعبیری که صاحب جواهر(قدس سره) ذکر مکند یعن ما اگر هیچ روایت و دلیل هم نداشته باشیم، ترک الحج بالاتر از اجماع و
ضروری عند المسلمین است که «أنه من البائر».

نته: در گذشته بیان شد که مراد از ترک، ترک بالمرة نیست، بله ترک بالجمله است، اگر انسان ی مرتبه حج را ترک کند،
بحث فوریت حج پیش مآید که آیا مخالفت با فوریت حج، کبیره است یا خیر؟ به نظر ما، ادله اقتضای کبیره بودن را ندارد و

ادله فقط اقتضای کبیره بودن اصل ترک الحج را دارد و ترک الحج ف الجمله کبیره نیست.

بحث در اینجا، ترک الحج است که از روی استخفاف نباشد، مثل کس که به خاطر درس در تمام عمر حج نمرود و به گمان
خودش (اگرچه گمانش باطل باشد)، ی امر راجح نداشته، مثلا ی کس مگوید من درس دارم و این درس برای من مهمتر

است، حال اگر از مرجع تقلیدش بپرسد، مگوید درس مانع از استطاعت نیست و اگر مستطیع شدی، باید حج بروی، اما
رده، استخفاف آنجایکند، اما استخفاف نجمیع العمر ترک م کند که این مهم است، این شخص فر مبالأخره پیش خود ف

است که پیش خودش هم مانع نداشته باشد.

جمعبندی بحث کبیره بودن ترک حج بدون استخفاف

بود که کلمه استخفاف در آن آمده و گفتیم ربط آیا ترک الحج بدون استخفاف از گناهان کبیره است یا خیر؟ دلیل اول: روایات
به ما نحن فیه ندارد، دلیل دوم: روایات بود که دلالت دارد بر اینه خود ترک («ترک ما فرض اله»)، از گناهان کبیره است، در
روایت عبدالعظیم حسن از امام جواد علیه السلام حضرت فرمود اگر ی چیزی را خدا در کتاب خودش واجب کرد و انسان

ترک کرد، ترک «ما فرض اله» از گناهان کبیره است. ما دلالت این روایت را تمام دانستیم و گفتیم در «ما فرض اله» سه
احتمال وجود دارد و توضیحات در مورد روایت و معنای ترک دادیم و ترک «ما فرض اله، ظهور در ترک «من رأسه» دارد.

مثل اینه مگویند این شخص جهاد یا خمس یا زکات را ترک کرد یعن اگر «من رأسه» ترک کند.

دیدگاه مرحوم بحر العلوم

مرحوم صاحب جواهر در مباحث صلاة از مرحوم بحرالعلوم نقل مکند که بحر العلوم(قدس سره) مگوید کبائر آن معاصای
است که خدا وعده نار بر آنها داده، بعد صاحب جواهر(قدس سره) مگوید ظاهر عبارت ایشان آن است که چه وعده نار به

صورت صریح و چه ضمن، بعد مفرماید آن گناهان که چنین ملاک درونش هست، 34 گناه مباشد که 14 مورد وعده
صریح به نار بر آنها داده شده، 14 مورد وعده صریح به عذاب داده شده، شش مورد باقمانده، معاصای است که از قرآن

ضمناً نه صریحاً وعده نار استفاده مشود. در گذشته بیان شد که وعده نار؛ چه ضمن باشد و چه صریح، فرق ندارد.[5]

در ادامه صاحب جواهر(قدس سره) مفرماید ی از گناهان که وعده نار به صورت ضمن به آن داده شده، ترک الحج است،
ایشان مفرماید دلیل ما آیه: «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين‏»[6] است

که این وعید ضمن به نار است. بنابراین، صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب الصلاة برای اینه ترک حج از کبائر هست به
این آیه: «و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين» تمس کرده است.[7]

در گذشته، از این آیه به صورت مفصل در ادله وجوب حج بحث کردیم و در آنجا روشن شد که «کفر» در این آیه، کفر در
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مقابل ایمان نیست و این استدلال صاحب جواهر(قدس سره)، مبتن است بر اینه کفر در این آیه، کفر در مقابل ایمان باشد
یعن بوئیم آیه مگوید: «و من كفَر» یعن «ترک» و این ترک سبب مشود برای خروج از ایمان که برای کافر شدن و خروج

از ایمان، وعید ضمن به نار دارد. لذا این استدلال صاحب جواهر استدلال درست نیست.

روایت وصیت پیامبر(صل اله عليه وآله) به امیر المؤمنین(عليه السلام)

در مورد ترک، روایت است از وصایای پیامبر(صل اله عليه وآله) به امیرالمؤمنین(عليه السلام) که پیامبر(صل اله عليه وآله)
فرمودند: «یا عل تارک الحج و هو مستطیع کافر»[8]، شیخ صدوق(قدس سره) در سند این روایت، دو نفر را ذکر کرده؛ «حماد

،توانیم استفاده کنیم که تارک الحجگفتیم سند روایت ناقص است. آیا از این تعبیر م بن عمرو» و «انس بن محمد» و قبلا
مرتب کبیره است یا خیر؟ یعن اگر این «کافر» را کفر اصطلاح (یعن کفر در مقابل ایمان) قرار نداده و به معنای کفران

نعمت بیریم، آیا کفران نعمت خودش گناه کبیره نیست؟

آیا متوانیم بوئیم خود کفران نعمت نیز، ی از گناهان کبیره است؟ در اینجا باید روایات که تعداد گناهان کبیره را ذکر کرده،
ببینیم کفران نعمت آمده یا نه؟ یا ببینیم برای کفران نعمت در قرآن کریم وعید نار آمده یعن اگر کس کفران نعمت کند، بر کفران

نعمت خدا وعید نار داده است؟
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